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 مقدمه

تهديد و تعجيز و . باشدمي) نسبت ارساليه( نسبت طلبيه ،له و معناي حقيقي صيغة امر تنها موضوع ،گذشت چهچنان
  . له آن ، نه معناي موضوعباشند ة امر ميتصديقي ثاني صيغهاي  دواعي و مدلول... 

 بنابراين مقصود، مدلول تصديقي .باشدمي) مدلول جدي(البته تنها جملة تام است كه داراي مدلول تصديقي ثاني 
  . زيرا در اين حالت جملة تامي تشكيل يافته استي صيغة امر به همراه فاعل آن است؛ثان

كه -عل آن صيغة امر و فا...) تمني، ترجي، تهديد، طلب و (ن معاني متعدد آيد كه در بين اي حال اين سؤال پيش مي
 .در اين درس به دنبال يافتن پاسخ اين سؤال خواهيم بود.  در كدام يك ظهور دارد- دهند جملة تامي را تشكيل مي

درس لازم به نظر هاي گذشته، مراجعه به آنها براي فهم مطالب اين   اين درس با درسبا توجه به پيوستگي مطالبِ
  .رسد مي
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   متن درس
 و ذلك لانه ان قيل بان  الاخري دون سائر الدواعيثم ان الظاهر من الصيغه ان المدلول التصديقي الجدي هو الطلب

 فواضح ان الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر الدواعي فيكون لمدلول التصوري هو النسبة الطلبيةا
اقرب ما يكون للتطابق و المصداقية للمدلول  كلام ان مدلوله التصديقيةلتصوري و ظاهر كل اقرب الي المدلول ا

 من انما ينشأ فلان المصداق الحقيقي لهذه النسبة النسبة الارسالية، هو اما اذا قيل بان المدلول التصوري .التصوري
 ان يكون المدلول الجدي هو قصد  احياناً يتفقو لكن قد . فيتعين داعي الطلب بظهور الكلام لا من سائر الدواعيالطلب

ان المراد » اغسل ثوبك من البول« و جعله كما في قولهعن حكم شرعي غير طلب المادة أو إنشاء ذلك الحكم الاخبار 
الجدي من اغسل ليس طلب الغسل اذ قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله و لا يغسله و لا اثم عليه و انما المراد بيان ان 

طهر بالغسل و هذا حكم وضعي آخر و في هذه الحالة تسمي الصيغة  يو هذا حكم وضعي و انه . يتنجس بالبولالثوب
  .شاد و اخبار عن ذلك الحكمبالامر الارشادي لانها ار
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  مدلول تصديقي جدي صيغة امر
امي را تشكيل جا كه جملة ت گونه كه در درس قبل گذشت، صيغة امر وقتي با فاعل خود لحاظ شود، از آن همان
 طلب، ترجي، تهديد، متعددي داشته باشد؛ مانند)  ثانيهاي تصديقي مدلول(هاي جدي   ل تواند مدلو دهد، مي مي

 . تواند متعدد باشد اي مي  به عبارت ديگر، غرض و انگيزة متكلم از استعمال چنين جمله. ....تعجيز و 

يك از آن معاني ظهور دارد؟ يعني   صيغة امر در كدام:است كهسؤالي كه در اين درس به دنبال پاسخ آن هستيم، اين 
ن كند؟ البته اي يك ظهور پيدا مي اي بر يكي از آن معاني و اغراض وجود نداشته باشد، صيغة امر در كدام اگر قرينه

 له صيغة امر هميشه واحد بوده و معنايي ربطي و حرفي است كه همان نسبتنكته واضح است كه معناي موضوع
  .باشد طلبيه يا نسبت ارساليه مي

 :براي يافتن پاسخ اين سؤال، ذكر اين مقدمه لازم است كه

يم كه مدلول  يعني اگر شك كناست؛» قاعدة تطابق«اي عقلايي در مباحث الفاظ علم اصول مطرح است و آن   قاعده
يكسان است يا نه، عقلا ) كلميعني غرض جدي مت( با مدلول تصديقي ثاني ، استعمال كردهتصوري لفظي كه متكلم

در موارد اغلب بودن تطابق  ،اصلاصل اين است كه اين دو مدلول با يكديگر تطابق دارد و منشأ اين : گويند مي
 .شود  يعني چون در اغلب موارد چنين است، پس اين مورد مشكوك نيز حمل بر اغلب موارد ميباشد؛ ميمشابه  

باشد، در پاسخ به سؤال   تطابق بين مدلول تصوري و مدلول تصديقي جدي مي حال به توجه به اين نكته كه اصل،
باشد و هيچ يك از دواعي محتمل در  ل تصوري صيغة امر، نسبت طلبيه ميفوق بايد گفت كه از آن جا كه مدلو

 اين مدلول  به اين دليل كه-مطابق با مدلول تصوري صيغة امر نيستند...) مثل طلب، تهديد، تعجيز و(كلام گوينده 
اق ترين مورد به مدلول تصوري، مصد  نزديكلذا - ت و آن دواعي مفاهيمي اسمي هستندتصوري معنايي حرفي اس

 زماني است كه اين مورد  نيز تطابق بين مدلول تصوري و مدلول جدي.حقيقي مدلول تصوري خواهد بود
باشد، در نتيجه بايد   طلب مي، صيغة امرترين مورد به مدلول تصوري نزديك تر مراد جدي متكلم باشد و نزديك

اين  .... . مانند تهديد، تعجيز و ، نه دواعي ديگر، مدلول جدي است،گفت كه ظاهر از صيغة امر اين است كه طلب
  .در صورتي بود كه مدلول تصوري صيغة امر را نسبت طلبيه بدانيم

 بودنِ» طلب«در  ظهور ،چنان صيغة امر و هم خواهد كرد، باز نتيجه، تغييري نم دانستي1 اما اگر آن را نسبت ارساليه
 از طلب قلبي 2)يعني مفهوم تحريك و ارسال(علت كه مصداق حقيقي نسبت ارساليه بدين . دارد، ي آنمدلول جد

 يعني تعجيز و پذيرد؛  تحريك و ارسالي از آمر صورت نمي،گيرد و بدون اين طلب دروني و دروني آمر نشأت مي
-  مدلول تصديقي ثاني از صيغة امر تواند منشأ براي ارسال قرار گيرند، بنابراين مسلماً مراد جدي و نمي... تهديد و

  . طلب خواهد بود-  فاعلش جملة تامي تشكيل داده استبه اين اعتبار كه با
 

                                                 
  . است و دومي فعل و عملياتي خارجي دروني وا اولي فعلي قلبيمفهوم طلب و مفهوم ارسال متفاوتند؛ زير .1
 »اقرب« مفهوم ،توانند مصداق حقيقي براي نسبت ارساليه واقع شوند يك از دواعي و معاني محتمل نمي يعني چون هيچبه همان دليل فوق؛  .2

 .خواهد بودمصداق حقيقي آن 
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  تطبيق
لمدلول ه ان قيل بان ا لان1و ذلك دون سائر الدواعيثم ان الظاهر من الصيغه ان المدلول التصديقي الجدي هو الطلب 

 فواضح ان الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر الدواعي فيكون اقرب الي التصوري هو النسبة الطلبية
  .المدلول التصوري

 زيرا اگر گفته شود كه مدلول تصوري صيغه ؛ است»طلب«ظاهر صيغه امر اين است كه مدلول جدي از صيغه امر 
 طلب، ،اين  بنابر. نه ديگر دواعي،ل تصوري است مصداق حقيقي مدلو،واضح است كه طلب ،، نسبت طلبيه استامر

  .باشد ترين معنا به مدلول تصوري مي نزديك
  .اقرب ما يكون للتطابق و المصداقية للمدلول التصوري كلام ان مدلوله التصديقيو ظاهر كل 

طابق و مصداق با مدلول تصوري چيز از حيث تترين  اش نزديك  تصديقيو ظاهر هر كلامي اين است كه مدلول 
 . است

 لا من  من الطلبانما ينشأ المصداق الحقيقي لهذه النسبة 2 فلانالنسبة الارسالية، هو اما اذا قيل بان المدلول التصوري
   . فيتعين داعي الطلب بظهور الكلامسائر الدواعي

 دليل ظهور صيغه امر در طلب اين است ،باشد  مي»ليهنسبت ارسا«تصوري صيغه امر، اما اگر گفته شود كه مدلول 
 ، صيغه امر،واسطه ظهور كلامه  باين  بنابر.گيرد از طلب نشأت مي) ارسالينسبت (كه مصداق حقيقي اين نسبت 

 .دشو متعين در داعي طلب مي
Sco1:  15:24  

  اوامر ارشادي
 ؛كند اين است كه مدلول جدي او طلب بوده است چه دانستيم ظاهر كلام متكلمي كه صيغة امر را استعمال مي چنان

  .باشد مي) مأمور(منه      طلب ماده از مطلوب،يعني ظاهر كلامش اين است كه غرض جدي او
 طلب ، گويندهاما غرض جدي و مدلول تصديقي ثانيشود،   صيغة امر استعمال مير چهاگ لكن در بعضي موارد
 »إغسل ثوبك من البول«: مام به فردي كه لباسش با بول نجس شده بفرمايدمثلاً اگر ا. باشد نيست، بلكه اخبار مي

امر به شستن لباس نجس شده با بول ) ع( اما مراد امام ،اگر چه از صيغة إغسل كه صيغة امر است استفاده شده
حب  واجب يا مست3زيرا شستن لباس نجس في نفسه( يعني چنين طلبي حتي به نحو استحبابي ندارد ؛باشد نمي

شود و  س بر اثر ملاقات با بول متنجس ميكه لبا  اين،اولاً:  اخبار از دو حكم وضعي است، بلكه غرض امام،)نيست
  .شود كه لباس متنجس با آب طاهر مي ، اينثانياً

  .آيد  در حالي كه طلب در احكام تكليفي مي،باشند اين دو حكم، از احكام وضعي مي

                                                 
 هو الطلبللصيغه   ان الظاهر ان المدلول التصديقي الجدي:مشاراليه .1
  »ظاهر كل كلام أن مدلوله التصديقي أقرب ما يكون للتطابق و المصداقيه للمدلول التصوري «تعليل براي عبارتِ .2
 .خواهد با آن لباس مثلاً وارد نماز شود  به خودي خود و وقتي كه نمي:عنيي. 3
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ها   زيرا غرض از آن؛گويند مي»اوامر ارشادي«روند كه در مقام ارشاد به كار ميهايي به اين گونه اوامر و صيغه
  .باشدارشاد و اخبار از حكم وضعي مي

  تطبيق
عن حكم شرعي غير طلب المادة أو إنشاء ذلك الحكم  ان يكون المدلول الجدي هو قصد الاخبار  احياناًو لكن قد يتفق

   . ليس طلب الغسل»اغسل «ان المراد الجدي من» بولاغسل ثوبك من ال« و جعله كما في قوله
 . آن حكمانشاءو عل جطلب يا  نه قصد ، است از حكم شرعي قصد اخبار،افتد كه مراد جدي ولي گاهي اتفاق مي

  . طلب شستن نيست،»اغسل«كه مراد جدي از » لباست را از بول بشوي« :كه حضرت بفرمايد مثل اين
   .ثوب يتنجس بالبولال و لا يغسله و لا اثم عليه و انما المراد بيان ان 2مله قد يتنجس ثوب الشخص فيه1اذ

شويد و گناهي هم بر او نيست و همانا مراد  كند و نمي شود و آن را رها مي زيرا گاهي لباس شخص نجس مي
  .شود ن اين است كه لباس با بول نجس ميبيا »اغسل«جدي از 

 و في هذه الحالة تسمي الصيغة بالامر الارشادي لانها . حكم وضعي آخر4 و هذاطهر بالغسل ي و انه، حكم وضعي3و هذا
   .شاد و اخبار عن ذلك الحكمار

شود و اين خود حكم وضعي   اين است كه لباس با شستن پاك ميچنين بيان  و هم،و اين يك حكم وضعي است
 و اخبار از آن حكم وضعي  ارشاد،ا صيغه زير؛نامند  مي»امر ارشادي« اين حالت صيغه را  و در.باشد ديگري مي

  .باشد مي
28:34 Sco2:  

                                                 
 »ليس طلب الغسل» اغسل«ان المراد الجدي من « تعليل براي عبارت  .1
 ثوب: مرجع ضمير .2
 تنجس ثوب با بول: مشاراليه .3
 به وسيله آب طاهر شدن ثوب با شستن :مشاراليه .٤
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  چكيده
ش حمل  بر مدلول تصوري كلام، كلام او جدي مدلول،ي كه امكان داردد تا جايگوي وقتي متكلمي سخن مي. 1

  .يعني اصل در نزد عقلا، تطابق مدلول جدي با مدلول تصوري است ؛شود مي
 زيرا   مدلول جدي صيغه امر، مطابق باشد؛اند با هيچ يك از معاني محتمل درتو مدلول تصوري صيغه امر، نمي. 2

ترين  بنابراين در واقع، نزديك. مدلول تصوري صيغه امر، معنايي حرفي است و آن دواعي، مفاهيمي اسمي هستند
 .مورد به مدلول تصوري، مصداق حقيقي مدلول تصوري خواهد بود

، -ارساليهنسبت  باشد و چه طلبيهچه مدلول تصوري آن، نسبت -ري صيغة امرين مورد به مدلول تصوتر نزديك. 3
 نه دواعي ديگر ،باشد، در نتيجه بايد گفت كه ظاهر از صيغة امر اين است كه طلب، مدلول جدي است طلب مي

  .... .مانند تهديد، تعجيز و 

بت طلبيه، طلبي است كه در نفس  واضح است كه مصداق خارجي نس، نسبت طلبيه باشد،اگرمعناي صيغه امر. 4
  .باشد  مي طلب،ترين معنا به نسبت طلبيه  نزديكاز ميان دواعي صيغه امر،زيرا  ؛ل وجود داردمستعمِ

قرب به مدلول تصوري  أ، طلب، صيغه امراز ميان دواعيِ ارساليه باشد،له صيغه امر نسبت   اگر معناي موضوع.5
  .است) آمِر ( ل نفس مرسِ  انجام كاري، طلب در فرستادن شخص براي، زيرا منشأباشد مي
عبد خود را به حقيقتي ارشاد خواهد  د قرار داده است و مي خود را در مقام مرشِ امري است كه مولا،امر ارشادي. 6

  .شدبا مي اخبار ، امر است ولي در حقيقت، به عبارت ديگر در ظاهر. كند
 


